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  چكيده
شود كه اين آثار تصويرگر  ي آثار شاعران، اين مهم دريافته ميبا مطالعه موضوع

ي  هاي موجود در جامعه ها و زيبايي ها و حقايق است و در آن زشتي دنياي واقعيت
شاعران براي نشان دادن اوضاع و احوال . عصر شاعر به تصوير درآمده است

 شگردها استفاده اند يكي از اين جامعه، شگردهاي مختلفي را در شعر خود گنجانده
هاست به طوري كه در شعر هر شاعر كه تراوش و  از گفتگوي تمثيلي از زبان گل

ها كه  خودآرايي كرده، اهميت و ارزش معنايي شعر را رسانده است اين گل
خواهند با روايات رمزي، پيام خود را منتقل  نماينده و جايگزين انسان هستند مي
شود، اما غرض   لذت و سرگرمي خواننده ميسازند، هر چند اين گفتگوها باعث

هاي اجتماعي و  ها، بيان انديشه اصلي از آوردن اين گفتگوهاي تمثيلي از زبان گل
ها  اين مقاله به بررسي دو گفتگوي تمثيلي از زبان گل. اثبات و تأكيد آنهاست

اي با  پردازد كه روش بررسي آن توصيفي تحليلي است با رويكرد مقايسه مي
  .وهاي تمثيلي ديگر تا برداشتي ديگر و خوانشي نو از اين اشعار را نشان دهدگفتگ

  

  ها، مناظره گفتگوي تمثيلي، جريانات اجتماعي، گل: ها كليد واژه
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  :مقدمه
رابطة انكارناپذير ادبيات و اجتماع باعث شده است تا بسياري از منتقدان ادبي، 

مچنين جريانات اجتماعي متأثر از آثار مباحث اجتماعي تأثيرگذار بر تحولات ادبي و ه
. هايي را ارائه نمانيد ادبي را مورد توجه قرار دهند و در اين خصوص آراء و انديشه

افكار و . تواند از تاثير محيط اجتماعي بركنار باشد شك نيست كه محيط ادبي نمي
 اجتماعي، طرفداران روش نقد. ها تابع احوال اجتماعي هستند ها و انديشه عقايد، ذوق

هيپوليت «از جمله . دانند ظهور آثار ادبي و هنري را متأثر از اجتماع و محيط شاعر مي
  )45: 1361كوب،  زرين(» نژاد، محيط و زمان«داند از  كه اين عوامل را عبارت مي» تن

. اند شاعران اوضاع و احوال روزگارشان را به شگردهاي مختلف در شعر گنجانده
يشابوري با پرسش ديوانگان، درستي ارزش و هنجار جامعه را با شاعري چون عطّار ن
سازد و عبيد زاكاني با تيغ طنز خود زباني تابوشكن را براي نقد  پرسش مواجه مي

اما آنچه كه مربوط به موضوع اين پژوهش است . هاي جامعه به كار گرفته است ارزش
ها كه نماينده و جايگزين  هاست، اين گل بازتاب وقايع جامعه از زبان گياهان و گل

خواهند با روايت رمزي پيام خود را منتقل سازند، هر چند اين  انسان هستند مي
شود، اماغرض اصلي شاعران از آوردن اين  گفتگوها باعث لذت و سرگرمي خواننده مي

. هاست هاي اجتماعي و اثبات و تأكيد آن ها، بيان انديشه گفتگوهاي تمثيلي از زبان گل
گيرد، به  اي از يك شخصيت انساني در نظر مي ها را نشانه قع شاعر، نبات و گلدر وا

كند، سپس با نفوذ  را در محيط شعري خود به گفتگو وارد مي» گل«خصوص آنجا كه 
  .كند اي خلق مي به ذهن و روان او جهان تازه

 است اي ميان باده و گل آمده اي از فرخي سيستاني گفتگو و مناظره در تغزل قصيده
  :تواند به خوبي محيط اجتماعي شاعر را نشان دهد كه مي

ــدرام   ــد پـ ــاغ شـ ــدو بـ ــل بخنديـ  گـ
ــار      ــاد به ــت ب ــه دس ــوري ب ــل س  گ

  اســت اي تــو را بــا مــن ار منــاظره: كــه

 ...اي خوشا اين جهـان بـدين هنگـام           
ــام   ــد پيغـ ــي دهـ ــاده همـ ــوي بـ  سـ

 ...مــن بــه بــاغ آمــدم، بــه بــاغ خــرام  



     ها شعر فارسي و انعكاس اوضاع اجتماعي به شيوه گفتگوي تمثيلي از زبان گل                                     
107 

ــنوم  ــان شــ ــي از راه مطربــ ــا كــ  تــ
ــه درســت   ــو ن ــگ ت ــه رن ــاه گويدك  گ
ــو  ــيكن تـ ــخن و لـ ــام گفتـــي سـ  خـ
ــده  ــوي وام مـ ــرا رنـــگ و بـ ــو مـ  تـ

ــي  ــوي ه ــگ و ب ــرخوشــي و رن  چ مگي
 گــويي؟ كنــون چــه گويــد مــي توچــه 

ــشتن را  ــاد   (خوي ــه ب ــاد ك ــه ب ــده ب  م
ــاد   ــه نهـ ــدام و آنكـ ــانم مـ ــن بمـ  مـ

  اسـت قـوي     دست رامش به مـن شـده      
ــرا   ــه م ــرا ك ــود م ــس ب ــرف ب ــن ش  اي

  

ــو را  ــه ت  شــنامهمــي دهــد د» مــي«ك
ــام    ــه تم ــو ن ــوي ت ــه ب ــد ك ــاه گوي  گ
 نيــستي پختــه چــون بگــويي خــام    
ــوي خــواهم وام  ــو رنــگ و ب  گــر ز ت

 حلالـم و تـو حـرام      » مـي «نه مـن اي     
ــد ــرو آرام   «: گوي ــل ف ــرخ گ  ...اي س

 ندهــــد مــــر تــــو را ز دور مقــــام
 نـــام مـــن زيـــن قبـــل نهـــاد مـــدام
ــوام     ــه ق ــن گرفت ــه م ــادي ب ــار ش  ك

ــرِ اميـــر مــــدام       ...بـــار باشـــد بـ
  )227-8فرخي، ديوان، ص (                

ترين مناظره در نظم و نثر فارسي  مناظره و گفتگويي است ميان گل و باده و از رايج
در اين مناظره، باده ابتدا عيب و . است و درتمام اين مناظرات باده پيروز ميدان است

نجام كند عملي كه از طرف گل ا شود يعني گل را تحقير مي نقص گل را يادآور مي
در اين مناظره كوتاه كه هر يك از طرفين، يكبار براي اثبات خود و رد ديگري . شود نمي

رسد، اما نكتة جالب و جاي تأمل  فرصت سخن گفتن دارند با پيروزي باده به پايان مي
اين است كه در تمام مناظرات باده و گل، با اين اينكه گل دلايل محكمه پسندي 

تواند  رسد، پس اين پيروزي باده و شكست گل نمي ه به پايان ميآورد با پيروزي باد مي
  .امري تصادفي باشد و علتّ را بايد در اجتماع و فرهنگ دورة شاعر جستجو كرد

شود باده سه دليل براي برتري خود  همان طور كه در اين قصيده ملاحظه مي
  :آورد مي

  م پادشاههمد. 3بخشي         شادي. 2با دوام بودن          . 1
  »حلالم و تو حرام» مي«نه من اي «آورد  اما گل براي برتري خود، دليل شرعي مي
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شود اما گل با آوردن دليل  پيروز مي» شاه«بنابراين باده با منسوب كردن خود به 
  .خورد شكست مي» شرعي«

  شود  پيروز مي شاه ←باده 
  خورد  شكست مي شرع ←گل 

آورد، اما باز باده  لايل زيادي براي برتري خود ميد» گل«رسد حتي اگر  به نظر مي
اي درباري  جامعه قديم ايران جامعه. شد، چرا كه خود را منسوب به شاه كرد پيروز مي

شاه در رأس قدرت بود، ما با جامعة تك صدا مواجه هستيم كه قدرت را فقط در . بود
هان را برابر خدا و ديدند، از اين روست كه شاعران قديم، سلاطين و شا يك كس مي
دانستند و اطاعت از آنان را  دادند، از همة كاينات برتر مي قرار مي) ص(رسول اكرم

  )180: 1374پور،  وزين(. شمردند همچون نماز، واجب مي
 مرغان بر گل كنند، جمله به نيكي دعـا        
 ديواست آن كس كه هست عاصي در امر او        
 اوست خداوند ملك، اوست خداوند خلق     

  

  و جـانِ اميـر، بـار خـداي عجـم          بر تن  
 ديــو در امــر خــدا عاصــي باشــد، نعــم
       اوست محلي به حمد، اوست مصفا ز ذم 

  )70 -71ديوان منوچهري، ص (             
البته نه تنها دربار، پناهگاه صاحبان ادب و هنر بود، بلكه پناهگاه دانشمندان نيز، 

 مقدمة كتاب خود دانشنامة علايي كه سراي پادشاهان بود، ابوعلي سينا دانشمند نامي در
... «: تأليف كرده، چنين نوشته است) ق. هـ 433. م(آن را به نام علاءالدوله كاكويه 

فرمان بزرگ خداوند ما، ملك عادل، كه زندگانيش دراز باد و بختش پيروز، پادشاهيش 
بزرگي و هاي خويش از ايمني و  ام اندر خدمت وي همه كام ، كه يافته...بر افزون 

  )227: 1374پور،  وزين(» شكوه و كفايت و پرداختن به علم
باشند و  بدين ترتيب اربابان ادب، دانشمندان و رعيت تحت سيطرة يك شخص مي

بيني شاعر در  اگر به گفتگوي مناظره گونة گل و باده دقت شود، باريك. است» شاه«آن 
باده وقتي در دست شاه . توجه استبه پايان رساندن و در واقع پيروز كردن باده درخور 

پذيرد، چرا كه دليل ديگر و بالاتري  داند، گفتگو پايان مي بودن را دليل برتري خود مي
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وجود ندارد، » ديگربيني«وقتي نام شاه به ميان آمد . تواند داشته باشد نمي» شاه«چون 
 منسوب كردن از اين رو شاعر با. شود پس گل هر دليل محكمه پسندي را بياورد رد مي

اين سنت به . شود دهد چون ديگر ديده نمي باده به شاه، به گل مجال حرف زدن نمي
وسيلة ناصرخسرو، انوري، نظامي، مولوي، سعدي، حافظ و ديگر شاعران تداوم پيدا 

يابد، زيرا در چنين فرهنگ و  صدا گسترش مي كند و در جامعة استبداد زده و تك مي
 اصولاً در )155: 1387فلاح، (. ماند ي گفتگو و ديالوگ باقي نميصدا، جايي برا جامعة تك

اي وجود ندارد، بالفرض هم اگر  فرهنگ و جامعة تك صدايي قديم ايران مكالمه
اي است صوري كه نويسنده يا  اي باشد به ظاهر مكالمه است، در باطن مناظره مكالمه

قع لزوم با دخالت خويش دعواي شاعر از فراز مناظره همه چيز را نظاره كرده و در موا
  )294: 1379بشردوست، . (بخشد طرفين را به نفع خود خاتمه مي

را در لباس داستان » نديدن«و ديگر » تك صدايي«شاعران و نويسندگان، اين جامعة 
اند كه هر چه هست قدرت و سخن پادشاه است سعدي با  و حكايت نيز بيان كرده

نشان » بزرجمهر«گلستان اين قدرت را از زبان ظرافت ادبي خاصي در حكايتي از 
  :دهد مي

وزراي انوشيروان در مهمي از مصالح مملكت انديشه همي كردند، و هر يك رايي (
. بزرجمهر را رأي ملك اختيار آمد. همي زدند و ملك همچنين تدبيري انديشه كرد

به «: يم؟گفترأي ملك را چه مزيت ديدي بر فكر چندين حك: وزيران در نهانش گفتند
موجب آنكه انجام كارها معلوم نيست رأي همگان در مشيت است كه صواب آيد يا 
خطا، پس موافقت رأي ملك اوليتر است تا اگر خلاف صواب آيد به علت متابعت، از 

و سعدي در ادامه با دو بيت قدرت بي چون و چرايي شاه را نشان » معاتبت ايمن باشيم
  :دهد مي

ــلطان ر  ــلاف رأي سـ ــستنخـ  أي جـ
 شب است ايـن   «: اگر خود روز راگويد   

  

 به خون خـويش باشـد دسـت شـستن          
ــدگفتن ــروين! آنـــك: ببايـ ــاه و پـ  »مـ

  57كليات سعدي، ص                       
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هايي از اين دست در فرهنگ و جامعة قديم ايران بسيار است و در حقيقت  نمونه
وجود ندارد بنابراين » ديگربيني«و » جمعي«نشان دهندة اين حقيقت تلخ است كه تفكر 

در مناظره گل و باده فرخي منسوب شدن باده به شاه خواه ناخواه برتري او را هم 
توانست گل را پيروز ميدان كنند؛ از اين رو  كرد و شاعر با چنين نسبتي نمي ايجاب مي

در مثنوي روز و شب نزاري . در مناظرة گل و باده، يك گفتگوي آزاد مطرح نيست
آورد روز با منسوب كردن  ستاني بعد از آنكه شب دلايل بسيار براي برتري خود ميقه

شود  شود و شب با شنيدن نام شاه، خاموش مي الدين علي پيروز مي خود به شاه شمس
  :آورد و سر تسليم در برابر روز فرود مي

ــم   ــر اعظـــ ــ ــصه نيـ ــنم القـــ  مـــ
ــم   ــم باشـ ــه كـ ــذار از كـ ــه بگـ  همـ

  

ــالم     ــن عــ ــشم روشــ ــردم چــ  مــ
ــ ــن لقــب باشــم شــاه ش  مس اســت م
  )370 -71مثنوي روز و شب، ب (           

» نامه حال«ي فرخي قابل مقايسه با مثنوي  علاوه بر مثنوي روز و شب، مناظرة گل و باده
اي  در اين منظومه، مناظره. از مولانا محمود عارفي هروي است) ق. هـ 824سروده به سال (

كند و آسمان را با آن مغلوب  رين استدلالي كه زمين ميت گيرد، مهم ميان آسمان و زمين درمي
بندد، اين است كه زمين جايي است كه شاه پاي خود را بر آن  سازد و دهان او را مي مي
رود، از اين بالاتر افتخاري نيست و آسمان هم بايد در  نهد و اسب شاه بر روي آن راه مي مي

  )442: 1385جوادي، پور(: مقابل چنين زميني سر تعظيم فرود آورد
 مـــن ســـرمة چـــشم مهـــر و مـــاهم 
ـودم كــه ابــرش شــاه       ايــن بــس بـ

  

 ز آن روي كـــه خـــاكِ پـــاي شـــاهم 
ــد راه  ــن كنـ ــه روي مـ ــون آب بـ  چـ

  

پروين اعتصامي » پايه و ديوار«همچنين مناظرة گل و بادة فرخي قابل مقايسه با 
 منسوب به شاه است، چرا كه در اين شعر، يكي از طرفين مناظره يعني ديوار خود را

  :كند مي
ــهي  ــصر پادشــ ــوار قــ  گفــــت ديــ
 هـــر كـــه ماننـــد مـــن ســـر افـــرازد

ــت    ــزاوار اسـ ــرا سـ ــدي مـ ــه بلنـ  كـ
ــت   ــدار اســ ــد مقــ ــدار و بلنــ  پايــ
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 فـــرّخم زان ســـبب كـــه ســـاية مـــن
 در پنــاه امــن ايمــن اســت ز رنــج    

 قـدر بـه خـويش منـاز         ايـن : پايه گفت 
ــد   ــه كننـ ــديث پايـ ــه اول حـ  رو، كـ

  

 ...جـــاي آســـايش جهانـــدار اســـت 
 ... گـر خفتـه يـا كـه بيـدار اسـت              شاه

 ...در و ديـــوار و بـــام بـــسيار اســـت 
ــت    ــوار اس ــوي دي ــا گفتگ ــر كج  ...ه

  )166 -67ديوان اشعار، ص (                
شود در اين مناظره با اينكه ديوار، خود را منسوب به شاه  طور كه ملاحظه مي همان

 مخالفت با شاه در دوران پروين شود و اين نشان كند اما اين پايه است كه پيروز مي مي
با پايه و ديوار ) قرن پنجم(اعتصامي است؛ مقايسه مناظرة گل و باده در شعر فرّخي 

نشان دهندة تحول جامعة تك صدايي به چند صدايي و ) قرن سيزدهم(پروين اعتصامي 
  .است» ديگربيني«به » نگري تك«حركت 

شود،   قالب قطعه نيز ديده ميها در مسائل اجتماعي و سياسي در گفتگو با گل
توان قالب قطعه را يكي از تجليگاه مسائل سياسي و اجتماعي دانست و از  گمان مي بي

 يكي از )24: 1375خالقي راد، (بهايي دست يافت  ي مضامين آن به اطلاعات گران مطالعه
را شاعراني كه انتقاد از اوضاع و زمان، هستة اصلي و اساس نظريات و تعليمات او 

دهد و در كليه قطعات او به طور آشكار روح اعتراض و عصيان از وضع زمان  نشان مي
ابن ) 330: 1385مجموعه مقالات، (خورد، ابن يمين است  و شكايت و نفرت به چشم مي

هاي مختلفي چون وصف،  يمين براي نشان دادن اين اوضاع نابسامان اجتماعي از شيوه
د؛ در قطعة زير با آفريدن شخصيت نمايشي و گفتگو با او گير بهره مي... طنز، گفتگو و 

  كشد اوضاع جامعة خود را براي مخاطب به تصوير مي
 لالــــه را گفــــتم اي پــــري پيكــــر 
 بــازگو ايــن ســيه دلــي از چيــست    

ــي  ــت نــ ــدارم زر  گفــ ــي زر نــ  نــ
ــرده  ــه خـ ــين كـ ــه را بـ  اي دارد غنچـ

  

 صــورتت خــوب و ســيرتت نيكوســت 
 مگــرت زحمتــي رســيد از دوســت   

 اســباب كــامراني از اوســت  زر كــه 
ــت   ــدر پوس ــادي ان ــد ز ش ــي نگنج  م

  )351ديوان، ص (                            
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صداي اول، صداي «: نويسد اي با عنوان سه صدا درشعر مي اليوت در مقاله.اس.تي
كس ديگر، صداي دوم، صداي شاعر  گويد، نه با هيچ شاعر است كه با خود سخن مي

گويد و سومين صدا صداي شاعر است آنگاه كه  سخن مياست كه خطاب به مخاطب 
 )58: 1384محمدي، (كوشد، شخصيتي نمايشي را خلق كند كه در شعر سخن بگويد  مي

گويد چيزي است كه شاعر گفته است؛  بنابراين آنچه گويندة نمايشي شعر يعني لاله مي
شود تا به  اري ميج) لاله(در واقع سخن شاعر است كه بر زبان گويندة دراماتيك شعر 

شود خواننده اوضاع نابسامان  ي سخن گفتن باعث مي گوش مخاطب برسد، اين شيوه
تر درك كند، به ويژه آنكه شاعر با استفاده از ضمير  جامعة شاعر را به شكلي ملموس

اول شخص و شكل خطاب، آن را كاملاً واقعي جلوه داده است زيرا هنگامي كه راوي 
اي پذيرفتني و  تواند آن را تا اندازه كند مي ة اول شخص،روايت ميرويدادها را به شيو

  )745: 1384انوشه، (باور كردني فرا نمايد 
نماد انسان خوب صورت و نيك سيرت است اما غمگين است » لاله«در اين گفتگو 

نشيند و همين مرفه بودن  نيز به جاي انسان مرفّه مي» غنچه«و غم آن بي پولي است، 
حالي اوست، اين گفتگو هر چند زيرساختي تشبيهي دارد يعني آنچه كه  موجب خوش

رنگ سرخ و سياه لاله است اما پاسخ لاله بازتاب . در ظاهر باعث اين گفتگو شده است
، »اصالت«اي كه به جاي  كند؛ جامعه اي است كه ابن يمين در آن زندگي مي جامعه

ايتي خود را از جامعه با اين از اين روست كه نارض. زند ثروت حرف اول را مي
كند با سيري در قطعات ابن يمين اين اوضاع اجتماعي كاملاً  گفتگوي هنرمندانه بيان مي

ابن يمين همين مضمون را در قطعة زير به شكل گفتگو اما به شكل غير . نمايان است
  :كند تمثيلي آن بيان مي

 يكي است فاضل و دانا اصيل و پاك نسب        
ــ ــاييســؤال كــردم از اي  ن ســر ز پيــر دان

 زمانكي به تأمل شـد و پـس آنگـه گفـت           
 ست  كه اصل سعادت در اين جهان مال ا         بدان

 ور گر بد است، چو دردست سيم و زر دارد         
  

 كسش در جهان ندارد دوسـت       و ليكن هيچ  
 روست  چه   تفاوت فاحش در اين جهان ز       كه اين 

 كـشم ز بـراي تـو مغـز را پوسـت        كه مـي  
 نافـه بـي بوسـت     هر آنكه مال ندارد چـو       

 به نزد خلق، همه قول و فعل او نيكوسـت         
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  :نتيجه
ها و گفتگوهاي تمثيلي درتغزل  آيد كه اين مناظره از آنچه گذشت، چنين برمي

قصيده، به ظاهر مكالمه است، در واقع يك گفتگوي بسته و محدودي است كه هيچ 
اختاري يكي از تافته است در چنين س صدايي را غير از صداي منسوبان خود برنمي
ي سياسي دارد،  كند، چون يك پشتوانه طرفين گفتگو كه خود را منسوب به شاه مي

كوبد، هر چند كه طرف  پيروز ميدان است و با اين نسبت، طرف مقابل خود را درهم مي
ي فضاي سياسي  دهنده ديگر دلايل محكمه پسند بسياري ارائه كند؛ و اين همه نشان

ن خودكامگي شگرف از سوي پادشاهان وقت حاكم بوده و به عصر شاعر است كه در آ
دادند و اين نكته مؤيد همان  صدايي غير از صداي خود، مجال ظهور و بروز نمي

هاي استبدادي و فرهنگي تك صدايي  اي است كه مناظره را ژانر غالب دوره نظريه
ح امروزي، اي تك صدا است و به اصطلا اين گفتگوها كه بازتاب جامعه. دانند مي

وجود ندارد، از نظر ارزش ادبي و هنري نيز » دموكراسي«اي است ر آن  بازتاب جامعه
درخور توجه است به خصوص آنجا كه گل را به عنوان گويندة نمايشي وارد محيط 

  .كند شعر مي
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